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فرهنگ و اندیشه / نگاه

یکی از مصداق های آشکار و ردامنه عبادت که به گونه ای نمادن ابعاد مخلفی از معارف و ارزش های توحیدی
و اسلای را نمایندگی ی کند حج است. حج ـ که به گفه صاحب جواهر حتی جامعیت آن از نماز نز که خود
جامع ترن عبادات است بیشتر ی باشد، چرا که «هم ریاضتی نفسانی است و هم اطاعت مالی و عبادت بدنی،
گفاری، عملی، وجودی و عدی» ـ، دارای اسرار و دساوردهای ی شماری است که همه بر محور عبادیت آن ی

گردد. قول و فعل، نیّت و عمل، سکون و حرکت، بدن و مال، ترک و فعل، و حتی شب و روز در ان عبادت بزرگ
در حج فرصت یکسانی برای زنان و مردان فراهم شده

ا به یکی از بارزترن نمودهای بندگی و رستش خدای تبارک و تعالی
و کرنش در برابر او و پس زدن دوگانه رستی در عقیده و عمل بردازند

و یکسان و یکجا و یکزمان و یکصدا به رستش «ربّ العالمن» روی آورند.
سهم دارند. عبادتی که هر چند در صورت وجود شرایط، در اصل بیش از یک بار در عمر بر مکلّفان واجب نیست
اما در شریعت، تشوق های زیادی برای انجام و کرار آن در طول عمر حتی برای کسانی که توان شرعی ندارند،

صورت گرفه است و عمومیت آن حتی شامل کودکان شرخوار هم ی شود.
ان عبادت ابراهیی که یشینه اریخی آن به تعبر برخی روایت ها به دو هزار سال یش از حضرت آدم (ع)
بری گردد، کلیف به آن، چه در سطح وجوب و چه استحباب، یکسان متوجه زن و مرد است و قرآن کریم تعبر

«الناس» را برای بیان مخاطبان آن به کار برده است:
«و للّهِ عَلَی الناسِ حج البیتِ مَنِ استطاعَ الیه سبیلا؛ً برای خداوند است بر عهده مردم، برگزاری حج خانه، هر

کس توان رفتن به آن را داشه باشد.»
برخی فقها علاوه بر مسائل عموی و مشترک حج، فصل خاصی را نز به حج بانوان اختصاص داده و در آن ضمن

أکید بر برخی مشترکات، از جمله اصل وجوب حج، به بخشی از احکام اختصاصی آنان رداخه اند.
فقها علاوه بر اینکه در موارد چندی به یکسانی یا تفاوت احکام حج زن و مرد رداخه و احکام اختصاصی آن دو را
بیان کرده اند، پاره ای نز بر ان امر أکید جسه و تصرح کرده اند هر کس شرایط وجوب را داشه باشد، چه زن،
چه مرد و چه خنثی، به گونه ای یکسان حج بر او واجب ی شود و ان را قرآن و سنتّ و اجماع مسلمانان بلکه

ضرورت دن ی گوید.
ان یکسانی به رغم نوع و گستردگی مناسک حج، در اجزا و شرایط برگزاری حج زن و مرد نز به صورت یک قاعده
آمده و به عنوان اصل اوّلی معرفّی شده است؛ هم در باره مجموعه مناسک و هم در باره اجزا و شرایط برخی از
آنها، و در موارد متعددی تصرح شده که زن و مرد حکم شان یکی است. از ان رو موارد اختصاصی و متفاوت هر

یک، به عنوان اسناها مطرح شده است.



در باره مجموعه اعمال ی توان به ان تعبر علامه حلّی اشاره کرد که «جمع ما یجب علی الرجل من افعال
الحج و تروکه فهو واجب علی المرأة، الاّ ...؛ همه آنچه از کارها و ترک های حج بر مرد واجب است، بر زن هم
واجب است، مگر ...» و در باره برخی مناسک ی توان به بیان فقها اشاره کرد که «احرام المرأة کاحرام الرجل الاّ

...؛ احرام زن همانند احرام مرد است مگر در ...».
از سوی دیگر، احکام اختصاصی زن و مرد در حج، برخی مربوط به واجبات آن است و برخی در محدوده مستحبّ
ها و مکروه ها. پاره ای مسائل مرتبط به بانوان در حج نز هست که در سخن فقها منعکس نشده اما در روایات
آمده و در بررسی حج بانوان ی تواند مورد توجه قرار گرد، مانند دعا برای قطع قاعدگی یا عدم کوچ مرد ا انجام

اعمال زن.

حج فرصتی یکسان برای عبادت

در برخی فروع مناسک حج میان زنان و مردان فرق های است که گزارش کلّی آن را یش روی خواهیم گذاشت اما
آنچه نکه محوری و تعن کننده است، توجه به فرصت یکسانی است که در اصل انجام ان عبادت بزرگ و رچ
و خم و ر اثر، برای زنان و مردان فراهم شده ا به یکی از بارزترن نمودهای بندگی و رستش خدای تبارک و تعالی
و کرنش در برابر او و پس زدن دوگانه رستی در عقیده و عمل بردازند و یکسان و یکجا و یکزمان و یکصدا به
رستش «ربّ العالمن» روی آورند و در مناسک مخلف آن به وژه در هنگامه طواف، همان گونه که رنگ ها و
نژادها و سرزمن ها، همه در هم ی آمزد، زن بودن و مرد بودن نز به رغم مرزهای شرعی و حقوقی قطعی
خویش، به جز حدّ واجب حجاب، از میان ی رود و حتی قدّم و أخّرهای که در دیگر ابواب عبادی رخ ی نماید،
در ان عرصه رخ ی وشد. ا جای که اساسا یک وجه نامگذاری مکّه به «بکّه» که در قرآن کریم نز به همن
نام از آن یاد شده ناشی از همن وژگی شمرده شده است. در روایت صحح آمده وقتی معاویة بن عمّار به امام
صادق (ع) عرض کرد: در مکّه بلند ی شوم نماز بگزارم، در حالی که زن برابرم نشسه یا راه ی رود، حضرت

فرمود: «مانعی ندارد، چرا که «انمّا سمّیت بکّة لانهّا
حجاب و امنیت زنان و مسائل رامونی آن، چه در سطح الزامات شرعی

و چه جنبه های احتیاطی و غر الزای از یک سو، و اعمال منوع و متعدد حج از دیگر سو،
محور چند حکم اختصاصی بانوان در حج یا بحث در باره آن قرار گرفه است.

تبکّ فها الرجال و النساء؛ مکه به نام «بکّه» نامیده شده چون در آن مردان و زنان ازدحام ی کنند و به هم ی
خورند.»

گزارش احکام اختصاصی

بخش عمده احکام اختصاصی حج بانوان را ی توان در چند محور دسه بندی کرد، زرا بخشی از اینها به مسئله
حجاب و مسئولیت زن و شئون مخلف آن بری گردد؛ دسه ای نز به موضوع قاعدگی مربوط ی شود که احکام
خاص خود را دارد. گروهی از احکام یاد شده نز در مجموعه احکام محرمّاتی قرار ی گرد که برای شخص محرم
ذکر شده است. خاسگاه چند مورد نز آسان گری بر بانوان است. موارد دیگری نز هست که به سار شئون

زنانگی بانوان از جمله مسائل خانوادگی آنان مربوط ی شود. ان محورها را جداگانه بازگو ی کنیم.



1ـ حجاب و شئون رامونی آن

حجاب و امنیت زنان و مسائل رامونی آن، چه در سطح الزامات شرعی و چه جنبه های احتیاطی و غر الزای از
یک سو، و اعمال منوع و متعدد حج از دیگر سو، محور چند حکم اختصاصی بانوان در حج یا بحث در باره آن قرار

گرفه است.

سفر حج و همراهی مَحْرم
یکی از نخستن مسائل مورد توجه و بحث در حج بانوان که در باب استطاعت آمده ان است که آیا حضور و

همراهی «محرم» شرط تحقق وجوب حج بر زنان هست یا نه؟
تردیدی نیست زن همانند مرد است که اگر ترس جان یا تعدّی به عِرض خود داشه باشد حج بر او واجب نیست.
به ان خاطر اگر نیازمند همراهیِ «محرم» باشد و محری همراه او نشود، حج، واجب نخواهد بود، زرا بدون وی
توان سفر حج را ندارد. بر ان اساس نها در صورت نیاز، وجود محرم شرط وجوب حج خواهد بود. ان گفه
فقهای ما ی باشد. برخی از فقهای اهل سنتّ هم، از جمله مالک و شافعی همن را گفه اند، اما بعضی دیگر از
آنان وجود محرم را شرط مسقلّ استطاعت شمرده و به تفصل نز به ان مسئله رداخه اند که «محرم»

کیست؟
از نظر فقهای شیعه آنچه در سفر حج و غر آن ملاک اصلی است امنیت سفر است. زنان هر چند در مسافرت ها
بیشتر آسیب پذرند، اما فقهای ما تصرح کرده اند که شرایط وجوب حج برای زن و مرد یکسان است. محقق

اردبیلی در استدلال بر ان حکم گفه است:
«دلل شرط نبودن محرم یکی اجماع است و دیگری ظاهر آیه، زرا وجوب را به مجرد استطاعت ی رساند و در
روایات، استطاعت به توشه و خرج سفر تفسر شده است. و سوم عموم روایاتی که بر وجوب حج و بر ترغیب به
آن و هشدار نسبت به ترک آن دلالت دارد. نز برخی روایات خاص؛ از جمله روایت صحح معاویة بن عمّار که از
امام صادق (ع) در باره حج گزاردن زن بدون همراهی «ولیّ» رسید و امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد. و روایت
صفوان جمّال (شتردار) که سند آن نز صحح است. او گفه به امام صادق (ع) گفتم شغلم را ی دانید؛ زن
یش من ی آید، او را به مسلمانی و دوستی با شما و داشتن ولایت شما ی شناسم؛ برایش مَحری نیست.
فرمود: وقتی زن مسلمان آمد او را سوار کن و همراه ببر؛ مرد مؤمن محرم زن مؤمن است. سپس ان آیه را

خواند:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن، ولیّ یکدیگرند.» آنگاه محقق اردبیلی به

مسئله اجازه شوهر ی ردازد.
به هر حال فقهای شیعه یکپارچه گفه اند وجود محرم شرط جواز مسافرت زن از جمله برای حج نیست و آنچه
حداکثر لازم است دو عنصر امنیت و اطمینان است. با ان حال محقق اردبیلی بعید نی داند اگر زن، خود مورد
اطمینان نباشد و جای نگرانی نسبت به هک حرمت او نز باشد، وجود محرم شرط باشد، زرا حفظ ناموس و آبرو

واجب است. وی دو روایت ای بصر و عبدالرحمن بن حجاج را نز شاهد ان امر ی داند.

وشش صورت
وشیه زدن و وشاندن صورت در حال احرام برای زن حرام است. همان گونه که وشاندن سر برای مرد حرمت



دارد، زن هم نباید چهره خود را، هر چند با اشیای غر عادی بوشاند. ان امر که مورد اتفاق نظر فقهاست با
تعبر «احرام المرأة فی وجهها؛ احرام زن در چهره اش است» یاد ی شود.

ان حکم را علامه حلّی مورد اتفاق نظر علمای سرزمن های اسلای ی داند و اصل
آن را از ان گفه یامبر (ص) ی شمارد که فرمود: «احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأة فی وجهها.» همن
تعبر در منابع شیعی نز آمده است. چنان که امام باقر (ع) به زنی مَحْرمَ برخورد که چهره خود را با بادبزنی

وشانده بود. حضرت (ع) خودش آن را از روی صورت وی کنار زد.
البه چنان که در روایاتی چند هم آمده آویختن پارچه ای از بالای سر به پان به وژه اگر تماس با صورت نداشه
باشد مانعی ندارد. ان نز مورد اتفاق نظر است. آنچه مورد تردید و اخلاف ی باشد، موضوع «نقاب» است.
محقق حلّی آن را در ردیف مکروه های احرام زن آورده و تردید خویش را با تعبر «علی تردّدٍ» نشان داده است.
همن تردید را شاگردش علامه حلّی یک جا ابراز کرده ولی یش از آن، به صراحت فتوای به حرمت آن داده است.

اصل منشأ تردید روایت صحح «عیص بن قاسم» است
که امام (ع) در آن در باره موضوع تعبر «کره» به کار برده است. و ان باعث شده برخی فقهان ـ از جمله خود
علامه در کای دیگر ـ قائل به کراهت شوند. و ان نشان ی دهد اینان نقاب را که یک مصداق وشاندن صورت
است اسنا کرده اند ولی فقهای دیگر با حمل کاربرد «کراهت» بر «حرمت» که امری شاع در روایات است

تعارضی میان احادیث ندیده و «نقاب» را نز حرام شمرده اند.
طبیعت اعمال حج در مجموع، نوعی دشواری و سختی را ی طلبد، اما از احکام و آموزه های شارع حکیم در ان
باب نز ی توان بهره جست که اولاً از آسایش و راحتی معمول زندگی، در حج کاسه شود و حج گزار ابش آفاب
و سوزش سرما را به تن حسّ کند. دیگر اینکه تعّن ها و تشخّص های راج از جمله در لباس از میان برود.
وشش صورت همانند وشاندن سر، هر دو نکه را در خود دارد. گویا زن همانند مرد به فراخور وضع خود از ان
ابزار منع شده است. مرحوم مجلسی اول آن را آزمونی برای افراد مُحرم ی شمارد که زنان، روباز باشند اما مردان

به آنان نگاه نکنند.

«لبیه» به آواز بلند
یکی از مستحبّات مورد اتفاق احرام، بلند کردن صدا به «لبیه» است که اصل آن یکی از واجبات احرام ی باشد.
حتی برخی هر چند نادر، قائل به وجوب آن شده اند. ولی ان استحباب اختصاص به مردان دارد و فقها به روی
روایاتی چند زنان را مشمول آن ندانسه اند بلکه حتی آهسه گفتن آن را برای وی مستحب شمرده اند. صاحب
جواهر، شخ محمدحسن نجفی، علاوه آن را مناسب با «ستر» شمرده که یک اصل در باره زنان به شمار ی رود.

هَرْوَله و صعود بر صفا
یکی دیگر از فرق ها «هروله» به معنای ند رفتن بدون دویدن است که مربوط به بخشی از سعی میان صفا و
مروه ی شود. مستحب است مردها در فاصله یاد شده حرکت آهسه خود را مقداری ند کنند و به تعبری
همانند «نیم دو» شتر گام بردارند. ان استحباب شامل بانوان نی شود. البه شخ مفید افزوده است: اگر جای

سعی برای بانوان خلوت باشد و آنان هروله کنند اشکالی ندارد.
استحباب رفتن بالای کوه صفا هنگام سعی نز وژه مردان است.



در باره طواف نز برخی فقها به وژه فقهان اهل سنتّ مشابه ند رفتن در سعی را مستحب شمرده اند. به ان
دلل که یامبر (ص) که یش از فتح مکه همراه یاران خود طق یمان با مشرکان، به حج آمده بود از اصحاب
خواست طواف را با قبراقی و سرعت به جا آورند ا ورزیدگی و آمادگی آنان را به رغم اینکه از راه دور رسیده بودند،
به مشرکان مکه که به تعبر یامبر (ص) بر کوههای اطراف نشسه و نظاره گر مسلمانان بودند نشان دهند. اما
بیشتر فقهای شیعه آن را نپذرفه اند. شخ طوسی آن را در خصوص سه شوط طواف اول که شخص از راه ی
رسد مستحب شمرده است. صاحب مدارک آن را در منابع شیعی ی دلل دانسه است ولی صاحب حدائق،
محدّث بحرانی، ضمن نقل دو روایت در ان باره، آن را دستور مقطعی یامبر (ص) با هدف یاد شده ی داند که

عمومیت ندارد؛ از ان رو ان استحباب ی دلل است.
فقهای شیعه یکپارچه گفه اند وجود محرم شرط جواز مسافرت زن از جمله برای حج نیست

و آنچه حداکثر لازم است دو عنصر امنیت و اطمینان است.

اسلام حجرالاسود
اسلام حجرالاسود (= دست کشیدن بر حجرالاسود) نز هر چند امری مستحب است اما چنان که در روایاتی چند
آمده از زنان برداشه شده است. و از برخی روایات بری آید که ان امر برای زنان أکیدی ندارد. بنابران احتمال
دارد اصل استحباب باقی باشد. به هر حال ان امر با توجه به ازدحای که نوعا در «اسلام» وجود دارد، ی تواند
ناشی از شئون زنانگی بانوان باشد و ی تواند برخاسه از نوعی تسهل امر بر آنان لقی شود و ی تواند هر دو

نکه را دارا باشد.

2ـ مسائل طهارت و قاعدگی

زنانی که در ایام حج دچار حیض یا نفاس باشند در بیشتر اعمال مانند احرام، سعی، وقوف، قربانی، قصر و ری
محدودیتی ندارند اما طواف و نماز آن مشروط به طهارت است. ورود به مسجدالحرام نز از ان نظر محدودیت
دارد. همن امر با توجه به محدودیت زمانی اعمال حج باعث شده آنان مسائل چندی متفاوت با احکام مردان
داشه باشند، مانند تبدل حج «تمتعّ» به حج «افراد» در صورتی که حیض یا نفاس مانع در آمدن از احرام عمره و
احرام بستن دوباره برای «حج» باشد؛ البه هر کس به نگی وقت دچار شود، چه زن و چه مرد چنن حکی دارد.
فروع چندی نز در باره خودِ طواف و نماز آن در صورت وجود یا حدوث قاعدگی وجود دارد. اگر همانند شخ
طوسی لباس دوخه را برای زنان محرم نز ممنوع شمردیم ـ چنان که برای مردان حرام است ـ ان منع شامل نوع

خاصی از لباس که زن حائض ی وشد نی گردد.
حج گزار باید پس از اعمال منا پنج عمل طواف، نماز طواف، سعی، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و نی تواند
آنها را یش از وقوف به عرفات برگزار کند، اما چند دسه از ان حکم اسنا شده اند. یک دسه، زنانی اند که

نگرانند پس از مناسک منا دچار حیض یا نفاس گردند.

رهای از قاعدگی در حج
یکی از نکات قابل توجه در باره قاعدگی در ایام حج، راه برون رفت از ان مانع برای بانوان است که گاه تبدل به
دغدغه ای مهم برای آنان ی شود و از آن ی ترسند که در اعمال حج آنان ایجاد مشکل کند. ان دغدغه ای بوده



که بانوان در رداختن به ان عبادت مهم و محدود داشه اند. در روایات شریف هم به معالجه جسی آن توجه
شده و هم به مسئله دعا و توسل برای رفع آن. از جمله، روایتی را مرحوم کلینی در باره یکی از دختران خاندان علی

بن یقطن آورده که در مکه دچار قاعدگی شده سخت از ان بابت ناراحت بود و ی ترسید حج از دستش برود.
دیگر سه روایتی است که وی به عنوان «دعای قاعدگی» آورده است. روایت نخست که از نظر سند صحح است،
مربوط به زنی ی باشد که در آسانه حج دچار قاعدگی شده است. حضرت صادق (ع) دعای مخصوصی را برای
چنن زنانی که ی خواهند وارد مسجدالحرام یا مسجدالنی (ص) شوند ذکر ی کند، با ان افزوده که برای
استجابت دعا، زن در مقام جبرئل (ع) که زر ناودان مسجدالنی (ص) است ی ایستد و دعا را رو به قبله ی

خواند.
روایت دوم در باره زنی است که در مدینه در آسانه حرکت برای اعمال حج بوده و به خاطر مشکل حیض هنوز
وارد مسجدالنی (ص) نشده و قبر و منبر حضرت (ص) را زیارت نکرده بود. حضرت (ع) دعای مختصری را به وی

آموزش داد و به ان طرق مشکل او رفع گردید.
روایت سوم نز در باره زنی است که از طرق ابوحمزه ثمالی مشکل خود را با حضرت صادق (ع) در میان گذاشت و
با عمل کردن به دستور حضرت، قاعدگی او در حدّ فاصل مکان دعا ا برگشت به همان جا، پس از اعمال حج،
قطع شد. نکه مشترک هر سه روایت ان است که امام (ع) دستور داده زن دعا را در جمع دیگر زنان بخواند و
آنان «آمن» بگویند. روایت نخست دستوری کلّی است اما دو روایت بعدی در باره دو نفر از زنان است که عملاً

دچار مشکل قاعدگی شده بودند.

3ـ محرمّات احرام

زنان و مردان در بیشتر محرمّات احرام مشترک اند. برخی از آنها وژه مردان است و زنان محدودیت کمتری دارند.
اندک مواردی نز وژه بانوان است، مانند وشش صورت که گذشت. پاره ای از ان موارد هر چند مورد اخلاف

نظر فقهاست اما در مجموع ی توان به اینها اشاره کرد:
جواز وشیدن لباس ابریشی، که شخ مفید یک جا برای زنان جاز شمرده و مشهور میان فقهای بعدی نز
همن است. ولی شخ مفید در جای دیگر و شهید اول ممنوع دانسه اند. گفه شده نظر شخ طوسی و ابن

جنید نز همن است. ولی علامه حلّی آن را مکروه دانسه است.
وشیدن لباس دوخه را هر چند مشهور فقها جاز دانسه اند اما شخ طوسی و برخی دیگر فرقی میان زن و مرد

نگذاشه اند. سایه گری (تظلل) نز برای زنان جاز است.
پاره ای مسائل وژه زناشوی هم که جزء محرمّات احرام به شمار ی رود، ان عبادت را در معرض خدشه کلّی یا
جزئی قرار داده است. اکراه و اجبار بر آمزش و حواشی آن مسائل چندی را در فقه حج یش رو گذاشه است.
ولی اصل مسئله ازدواج و مسائل رامونی آن که جزء محرمّات احرام به شمار ی رود فرقی میان زن و مرد ندارد.

4ـ سار شئون بانوان در حج

به جز شرح آنچه رفت موارد دیگری در حج بانوان قابل توجه است که هر یک جداگانه در ی ی آید.

حج زن و اجازه همسر



تردیدی نیست حج واجب مشروط به اجازه کسی از جمله شوهر نی باشد و وی حق منع ندارد. ان را همه
فقهای ما و گروهی از فقهای اهل سنتّ گفه اند. در منابع ما از جمله ادله آن روایت صحح محمد بن مسلم
است که وقتی از امام باقر (ع) در باره زن شوهرداری که حج به جا نیاورده و شوهرش اجازه برگزاری آن را به وی
نداده ولی حال، شوهرش حضور ندارد رسید آیا ی تواند به حج برود، امام (ع) فرمود: «لا طاعة له علها فی
حجة الاسلام؛ در حج واجب، مرد حق طاعت بر عهده زن ندارد.» با ان حال برای زن مستحب است از وی اجازه

بگرد؛ اگر اجازه داد که خوب، و گرنه بدون اذن او به حج ی رود.
بنابران پس از حصول استطاعت حج، انجام آن مشروط به اجازه شوهر نیست، همان گونه که حج وی منوط به
اذن زن نی باشد. اما اگر وجود محرم را شرط شمردیم، چنان که در یک فرض، محقق اردبیلی بعید ندانست، آن
وقت ان رسش یش ی آید که آیا شوهر ی تواند مانع سفر همسر خود شود؟ ان محقق والامقام، شوهر را
مجاز ی داند ا یدا شدن و همراهی محرم، مانع سفر شود و بر شوهر و سار محارم نز همراهی زن واجب

نیست و هزینه همراهی نز جزء مخارج حج و در مجموعه شرایط استطاعت است.
صاحب جواهر با طرح فروع و فروض بیشتری مسئله را ی گرفه است، مل اینکه آیا به دست آوردن مَحرم بر زن
واجب است ا به عنوان مال، واجب باشد ازدواج کند؟ و یا اینکه: شوهر مدّعی «خوف» در باره سفر همسرش
است ولی زن انکار ی کند. در ان صورت به نقل گفه شهید در «دروس» بسنده کرده که باید به شاهد حال یا

بیّنه عمل کرد، و اگر نبود، حرف زن یش است.
حجی که به سبب نذر نز واجب باشد، منوط به اذن شوهر نیست، البه در صورتی که شرایط وجوب نذر حاصل

باشد.
اما حج مستحی، حکی متفاوت دارد، زرا میان فقهای اسلام تردیدی نیست که مشروط به اجازه شوهر است.
دلل آن در فقه شیعه به جز روایت موق اسحاق بن عمّار از امام رضا (ع) ان نکه است که حق شوهر واجب
است و زن نی تواند با کاری که واجب نیست آن را از میان ببرد. صاحب جواهر که به تفصل به ان مسئله
رداخه منظور از «حق» را همان اصل حق بهره مندی جنسی ی داند که علقه زناشوی موجب آن ی شود،
بنابران نها محدود به جای نی شود که عملاً ان حق شوهر فوت شود بلکه حتی اگر به هر دلل شوهر امکان
بهره مندی عملی از آن را ندارد، ملاً بیمار یا مُحرم یا در سفر است، باز ی تواند مانع حج استحبای زن شود.
اطلاق در روایت و فاوا و بسگاه اجماع را نز برخاسه از همن ی داند و به هر حال جای برای مناقشه صاحب
مدارک که استدلال یاد شده را اعم از «مدّعی» شمرده و روایت را نز مربوط به منع شوهر دانسه نه لزوم اجازه

خواستن زن باقی نی گذارد.
البه صاحب مدارک به رغم دو خرده گری یاد شده نظر فقهای دیگر را نادیده نگرفه و از آن نگذشه است.

بنابران، حج «واجب» منوط به اجازه شوهر نیست، هر چند اجازه خواستن مستحب است، اما حج «مستحب»
اساسا مشروط به اجازه وی است.

نفقه زن در حج
نکه قابل توجه دیگر در کمل بحث یش، ان است که هر چند هزینه سفر حج زن چه واجب و چه مستحب
بر عهده شوهر نیست ولی چنان که فقها تصرح کرده اند مدتی که زن در سفر حج است، چه واجب ـ حتی اگر
اجازه نگرفه باشد ـ و چه مستحب ـ اگر با اذن شوهر باشد ـ معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده



شوهر ی باشد. در واقع نها اندازه تفاوت هزینه سفر و حضر بر عهده خود زن ی باشد. و اگر تفاوت نداشه
باشد، همه بر عهده شوهر است. معنای ان سخن آن است که فرض ی توان کرد زن بدون اینکه خود سرمایه

ای داشه باشد مستطع گردد!

نیابت زن در حج
یکی از ابواب حج مسئله نیابت است. مرد ی تواند به نیابت از مرد و زن حج گزارد. زن نز اجمالاً ی تواند نایب
زن یا مرد شود. اصل جواز را همه فقهای اسلام گفه اند. اگر در برخی کاب های فقی ما ان حکم به شهرت
نسبت داده شده به خاطر قیدی است که شخ طوسی به آن زده است و بعضی دیگر نز از او روی کرده اند. وی
اجمالاً دو شرط را برای نیابت زن گذاشه است: یکی اینکه زن «صَروُرهَ» نباشد، یعنی یش تر خود حج گزارده باشد.
دیگر اینکه به مسائل حج آگاه باشد. ان سخن را وی در چهار کاب فقی و روای خویش آورده برخی را مطلق

گذاشه و برخی را مقیّد به نیابت از سوی مردان کرده است.
شاگرد وی، قاضی ابن براّج طرابلسی هم همن را گفه و نیابت زن از دیگری را مطلقا مشروط به ان دو شرط

کرده است.
ابن ادریس از ان سخن همانند بسیاری موارد دیگر برآشفه و آن را تخصیص عموم روایات، آن هم با خبر واحد،
شمرده که بر مبنای وی حجّیت ندارد. و خودش سخن شخ مفید، اساد شخ طوسی را بازگو و روی کرده که زن

نز ی تواند نایب شود حتی اگر بار اول است که به حج ی رود.
اما علامه حلّی مسند شخ طوسی را دو روایت شمرده که خود شخ در «تهذیب» به آن استدلال کرده است. یکی
روایت «مصادف» که از امام صادق (ع) رسید: آیا زن به نیابت مرد حج ی گزارد؟ امام فرمود: «نعم اذا کانت
فقهیة مسلمة و کانت قد حجّت، ربُّ امرأة خر من رجل؛ آری، وقتی آگاه و مسلمان باشد و حج به جا آورده باشد.

چه بسا که یک زن بهتر از یک مرد است.»
دیگری روایت «زید شحّام» باز از آن حضرت (ع) است که فرمود: «مرد صروره به نیابت از مرد صروره حج ی گزارد،

و زن صروره نایب حج مرد صروره نی شود.»
خود علامه حلّی ان روایات را با وجود روایات دیگر، حمل بر استحباب کرده است، نه اینکه شرط نیابت زن از مرد
باشد. شاهد آن را نز جمله «ربّ امرأة خر من رجل» دانسه که مانع نیابت مرد نیست، خوب زن نز چنن

است.
صاحب مدارک در برابر شخ طوسی به کمک گفه مشهور برخاسه، افزوده است حج نیابت بردار است و زن نز
شایسگی به جا آوردن آن را دارد، پس نیابت او نز درست است. به دو روایت صحح رفاعه و معاویة بن عمّار هم

استدلال کرده است که در یکی،
درستی حج زن از طرف خواهر، برادر و پدرش مطرح شده و دیگری، نیابت زن از مرد. وی علاوه بر خدشه سندی به
دو روایت مورد استدلال شخ، آنها را به قرینه روایت سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) که در باره نیابت زن
«صروره» از زن صروره فرمود: «لا ینبغی» حمل بر کراهت کرده است با ان بیان که ان تعبر صراحت در کراهت

دارد.
محدّث بحرانی که پس از صاحب مدارک، اجمالاً به پشتیبانی شخ طوسی برخاسه، حرف وی را مقتضای جمع
میان روایات مطلق و مقیّد شمرده و تعبر «لا ینبغی» را نز جزء الفاظ متشابه دانسه است، چرا که موارد کاربرد



آن در «تحریم» فراوان است. از ان رو سخن شخ را با احتیاط موافق تر دیده و ان گونه جمع بندی ی کند که
نیابت زن باید مقیّد به ان باشد که خودش یش تر حج به جا آورده باشد، مخصوصا که آگاه و آشنای به مسائل

هم باشد. وی ظاهر سخن محدث کاشانی در «وافی» را نز تمال به گفه شخ ی شمارد.
پس از ان همه، صاحب جواهر ایساده است که با سخن صاحب مدارک همراهی کند؛ چرا که وی هم تعبر «لا
ینبغی» را حمل بر کراهت کرده است، به وژه که موقّه یکی از نکات قابل توجه در باره قاعدگی در ایام حج، راه

برون رفت از ان مانع برای بانوان است.
در روایات شریف هم به معالجه جسی آن توجه شده و هم به مسئله دعا و توسل برای رفع آن.

عبید بن زاره را گواه سخن خود گرفه است. وی به امام صادق (ع) گفت: مرد صروره وصیت ی کند از جانب او
حج گزارده شود؛ آیا نیابت زن کفایت ی کند؟ امام فرمود: نه؛ چگونه یک زن کفایت ی کند در حالی که گواهی

مرد دو گواهی است؟ بعد افزود: مانعی نیست مرد از زن نیابت کند.
روایات دیگری نز در ان زمینه وجود دارد که صاحب جواهر بر مدّعای خویش یعنی عدم شرطیت در عن کراهت
شاهد گرفه است. و از مجموع روایات استفاده ی کند که رجحان و کراهت دو جهت دارد: یکی تساوی در مردی
و زنی، و دیگری صروره بودن و غر صروره بودن. نهایت کراهت ان است که زن صروره از مرد صروره نیابت کند.
چون دو جهت در آن وجود دارد. نیابت مرد صروره از زن صروره نز همن گونه است ولی کراهت کمتری دارد.
نیابت زن صروره از زن صروره فقط یک جنبه کراهت دارد. و خلاصه «فضیلت» آن ی باشد که هر دو جهت در آن
رعایت شود. ازه اینها از جهت خود مرد بودن و زن بودن است و گرنه گاه برخی مرجّحات دیگر در برخی مصداق

ها وجود دارد که مایه رجحان ی شود. چنان که حضرت فرمود: «چه بسا زنی بهتر از مردی باشد.»
در پایان نز از روایت «بشر» استفاده ی کند که مرد غالبا بهتر و قوی تر از زن حج را به جا ی آورد نه اینکه مرد
در نیابت بهتر از زن است یا زن بهتر از مرد است حتی در صورت برابری آن دو در انجام حج. وی رسید مادرم فوت
کرده و حج نگزارده؛ حضرت فرمود: مردی یا زنی از او نیابت کند؛ رسید: کدام یش شما دوست داشنی تر است،

امام فرمود: «بیشتر به نیابت مرد علاقه مندم.»

یک احتمال دیگر
آگاهی از مسائل حج که در سخن شخ طوسی یکی از دو شرط نیابت زن شمرده شده هر چند مسند به روایت
«مصادف» شده اما یداست که اگر شرط باشد اختصاص به زن ندارد و روایت نز ناظر به وضع موجود است که
زنان در مقایسه با مردان نوعا آشنای کمتری با اعمال و مناسک حج داشه اند. به ان خاطر حضرت (ع) یادآوری

ی فرماید وقتی زنی است که دانای به احکام است، اشکالی ندارد، و چه بسا زنی باشد بهتر از مرد.
بنابران همان گونه که در سخن شخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر نز دیدید آشنای به مسائل حج نه نها
شرط اختصاصی نیابت زن نیست بلکه در حدّ کراهت و استحباب هم دلیلی بر آن در دست نی باشد. اگر چزی
ملاک رجحان و کراهت باشد همان دو نکه مورد توجه صاحب جواهر است؛ یکی جنسیت و دیگری تجربه قبلی
حج. ان در صورتی است که مسئله «صروره» را امری جداگانه بشماریم، چرا که دور از ذهن نیست که صروره
بودن از ان جهت مانع در حدّ کراهت است که در نوع مردم، معمولاً نشانه عدم آگاهی کافی از مسائل و احکام
حج ی باشد. اگر شخص خود قبلاً حج به جا نیاورده و یک بار نز آن را تجربه نکرده و حج نز به نیابت از کسی
گزارده ی شود که صروره است و ی دانیم که بیشتر برای افرادی که حج واجب به جا نیاورده اند نایب گرفه ی



شود، خوب ان احتمال قوّت ی گرد که حج نیابتی درست انجام نشود، به وژه برای کسی که حج واجب او بوده
است. طبیعی است راه مناسب تر ان است که فردی حج «واجب» منوط به اجازه شوهر نیست، هر چند اجازه

خواستن مستحب است، اما حج «مستحب» اساسا مشروط به اجازه وی است.
عهده دار حج شود که خود دست کم یک بار به جا آورده است؛ نه اینکه صروره بودن یا نبودن، خود موضوعیت
داشه باشد. ملاک آگاهی بیشتر از مناسک حج و توانای بالاتر در انجام آنهاست. و چه بسا زنی آگاهی و توانای

بیشتری داشه باشد. در ان صورت نیابت او رجحان دارد. البه ان یک احتمال است که به ذهن ی رسد.
بنابران «زن بودن» و «مرد بودن» نز به نهای تعن کننده نی باشد. آری در صورت برابری شرایط، «افضل» آن
است که به مقتضای دو روایت «زید شحّام» و «عبید بن زراره» زن نایب زن شود و مرد نایب مرد و دست کم مرد

نایب زن.
به هر حال نکه اصلی بحث ان است که همان گونه که حضرت امام خمینی نز تصرح کرده است یکسانی میان
«نایب» و «منوب عنه» در جنسیت شرط نی باشد و نیابت صروره درست است، چه مرد باشد، چه زن؛ به نیابت

از مرد باشد یا زن.

وقوف اضطراری
با توجه به دشواری حرکت از مشعر به منا و به وژه سختی اعمال روز عید شارع حکیم در جهت رعایت حال
بانوان که در ابواب مخلف فقه، از جمله در عبادات به عنوان یک عامل تعن کننده شاهد آن هستیم، اجازه
داده زنان شب عید، یش از فجر، شبانه به طرف منا حرکت کنند و حتی ری را که یکی از اعمال روز عید است،
شبانه به جا آورند. با اینکه اصل زمان وقوف در مشعر از طلوع فجر ا طلوع آفاب روز عید است. ان حکم که
یکی از مصادق وقوف اضطراری شمرده شده و اصل مسند آن دستور یامبر اکرم (ص) است، عامّه و خاصه

همه قبول دارند. دلل آن در منابع شیعی روایاتی
چند از جمله روایتی معتبر از امام صادق (ع) است که فرمود: «رسول خدا (ص) اجازه داد زنان و کودکان شبانه از
مشعر کوچ کنند و ری به جا آورند و نماز صبح را در خیمه های خود در منا بخوانند، و اگر نگران حیض شدند از
آنجا به مکّه روند (ا اعمال آن را یش از دچار شدن به حیض به جا آورند) و کسی را وکل کنند از طرف آنان قربانی

کند.»

حلق و قصر
سرتراشی وژه مردان است و زنان نها باید مقداری از مو یا ناخن خود را بگرند. برخی منابع غر شیعی از

امرالمؤمنن علی (ع) نقل کرده اند که «رسول خدا (ص) از سرتراشی زن نی کرد.»

ورود به خانه کعبه
ورود به خانه کعبه که یکی از مستحبات مورد أکید برای مردان است، برای بانوان أکید ندارد ولی استحباب و
فضیلت دارد. وقتی از حضرت صادق (ع) در ان باره سؤال شد فرمود: «وظیفه آنان نیست، اگر انجام دهند افضل
است.» ان بیان را فقها شاهد عدم أکید بر استحباب برای بانوان دانسه اند، چرا که بر مردان نز واجب نیست.

ان گونه جمع میان روایات امری راج است.



زن و قربانی
یکی از واجبات حج، قربانی است و مستحبّ است حج گزار به روی از یامبر اکرم (ص)، خود عهده دار ذبح شود
و اگر نی تواند باز مستحبّ است دست خود را کنار دست نایب ذبح بگذارد. برخی نز صرف حضور هنگام ذبح را
کافی دانسه اند. فقها نوعا در بیان ان استحباب فرقی میان زن و مرد نگذاشه اند. همچنان که به صراحت، ذبح
بانوان را روا شمرده اند. در روایت صحح حلی آمده که نامسلمان قربانی تو را ذبح نکند. اگر زن بود خودش ذبح

کند.
در عن حال علامه حلّی مستحبّ شمرده مرد مسلمان بالغ عاقل دانای به احکام، عهده دار ذبح شود، چون

شرایط ذبح و زمان آن را بهتر ی داند. اگر نبود، زن عهده دار شود.
کسانی که حضور موقع ذبح را کافی شمرده اند به روایتی اسناد کرده اند که در منابع شیعی و سنیّ آمده است
که یامبر اکرم (ص) هنگام ذبح از طرف دخترش فاطمه (س) دستور داد ایشان حاضر شود ا شاهد ذبح قربانی
خود باشد زرا با اولن قطره خون قربانی، خداوند همه گناهها و خطاها را ی بخشد. و افزود: ان برای همه

مسلمانان است.

طواف نساء برای زنان
در فقه شیعه یکی از واجبات غر رکنی حج چه زن و چه مرد، طواف نساء و نماز آن است. قطعا اگر مرد حج گزار
آن را به جا نیاورد هر چند حج او صحح است اما زن بر او حلال نخواهد بود و در ان، میان فقهای ما تردیدی
نیست. نامگذاری ان طواف به طواف «نساء» نز برخاسه از همن وژگی است، اما آیا اثر یاد شده در باره بانوان

حج گزار نز جاری است ا اگر آن را به جا نیاورند، مرد بر آنان حلال نباشد؟
علامه حلّی در ان باره دچار تردید شده است. در یک جا با اشکال از آن گذشه است. و در جای دیگر اشکال خود
را قویت کرده است به ان دلل که دلیلی بر حرمت مرد بر زن ـ اگر زن طواف نساء را به جا نیاورد ـ نیافه و
عمومیت به حکم مرد را قیاس شمرده است. ولی فقهای دیگر با وجود ادله موجود، از جمله قاعده اشتراک، هچ
جای برای تردید ندیده اند و همه گفه اند زن نز همن حکم را دارد و ا زمانی که آن را به جا نیاورد، مرد بر او

حلال نیست.


